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بدعت تقسیم مشرکان به «موحد در ربوبیت و «مشرک در ربوبیت» 

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و على آله وصحبه ومن والاه» اللهم آرنا الحق 
حقا وآرزقنا اتباعه وآرنا الباطل WoL‏ وآرزقنا اجتنابه. اما بعد: 

بدعت تقسیم نمودن مشرکان زمان جاهلیت به موحد در ربوبیت و مشرک در ربوبیت جزو 
زشت‌ترین بدعت‌هایی است که توسط عده‌ای کج‌فهم و ظاهربین که در علوم قرآن رسوخی ندارند 
بوجود آمده است. این افراد می گویند: بیشتر مشرکان الله متعال را در قدرت‌هایش LS‏ و بدون شریک 
می‌دانستند و معبودان من دون الله شان را بدون اينکه هیچ گونه ale‏ ریوبیتی برایشان قائل باشند. 
نهایت خضوع و تذلل ظاهری, بدون لازم بودن در نظر گرفتن نیت قلبی فاعلش است. برطبق این 
تعریفشان می‌گویند: بیشتر مشرکان الله متعال را در ذات و صفات و افعالش یکتا و بدون شریک 

و با توجه به اين انحراف فکری و بدعت خطرناکشان» عقيدة شرکی مشرکان را تطهیر کرده و آنها 
را موحد در ربوبیت نشان می‌دهند و بدعتی دیگر بوجود آورده‌اند و توحید را به توحید ربوبیت و توحید 
الوهیت تقسیم نموده‌اند. به این شکل که می‌گویند: می‌شود یک نفر در ربوبیت موحد باشد و در همان 
حال pe‏ الله را عبادت کند و در الوهیت مشرک باشد! در Sle‏ که در هیچ جای قرآن و سنت چنین 
تقسیم‌هایی وجود ندارد و در هیچ جای قرآن و سنت نیامده که مشرکان در ربوبیت واقعا موحد باشند 
و توحیدی کامل و صحیح داشته باشند. اما در همان حال در عبادت مشرک باشند و غير الله را عبادت 
کنند. چون نسبت دادن صفات ربوبیت به یک مخلوق برابر است با اله قرار دادن آن مخلوق. و یک 
p>‏ در پندار عابدش» معبود و all‏ نمی گردد مگر بخاطر داشتن صفات ILS‏ که عابدش معتقد است 
بخاطر داشتن آن صفات مستحق عبادت شده است. و آن صفات ope‏ نیست جز اعتقاد عبادت کننده 
به وجود داشتن صفات ربوبیت در آن مخلوقی که عبادتش می کند؛ مانند قدرت نفع و ضرر رساندن 
بصورت مستقل از الله و من دون الله» يا شراکتا مع الله يا با شفاعت نافذ و بدون نیاز به اذن الله. 

و اگر برای مخلوق معینی چنین صفاتی قائل نباشد و او را خالی از هرگونه قدرت نفع و ضرر رساندن 
بصورت مستقل از الله یا شراکتا مع الله یا با شفاعت نافذ, بداند. پس در عمل نیز هرگز برای او عبادت 
انجام نخواهد داد. اما اهل بدعت معاصر که مجددان افکار خوارج هستند. می گویند: مشرکان الله را 
در ربوبیتش با اعتقادی کامل و صحیح LY‏ می‌دانستند و برای بت‌هایشان نیز هیچ ربوبیتی SE‏ 


بدعت تقسیم مشرکان به «موحد در ربوبیت» و «مشرک در ربوبیت» ۲ 


قدرت‌های ربوبی می‌دانند یا آنها را خالی از هرگونه خیر و شر و نفع و ضرری می‌دانند؟! و به راستی که 

این افرد مانند اسلافشان از خوارج. اهل اوثان را رها کرده‌اند و آیاتی که دربارۂ آنها نازل شده است را 

با جهلشان برای مسلمانان اهل شهادتین به کار می‌برند و مسلمانان را به جرم شرکی که نکرده‌اند 
اکنون در سه محور. ضلالت و بدعت آنها را رد می کنیم. 


۱- در هیچ آیه‌ای. خداوند متعال مشرکان زمان پیامبر صلی الله عليه وسلم را 
به موحد در ربوبیت و مشرک در ربوبیت تقسیم بندی نکرده است. 


خداوند متعال در هرجا که از مشرکان عرب یاد می‌کند آنها را بطور مطلق مشرک نامیده است و 
نگفته که بعضی از GUT‏ توحید ربوبیت داشتند و در ربوبیت موحد بودند و به عبارتی دیگر به یکتا بودن 
الله در ربوبیتش ایمان داشتند. و بعضی دیگر ازآنان در ربوبیت مشرک بودند. و منظور ما از «ایمان 
داشتن» ایمانی کامل و صحیح با همه شروط شرعی آن است. یعنی صاحب آن. باید به یکتا بودن 
خداوند در ربوبیتش ۱- علم. ۲- یقین. ۳- قبول» ۴- انقیاد. ۵- صدق. ۶- اخلاص و ۷- محبت 
داشته باشد. و خلل و نقص در هریک از این شرط ها باعث عدم داشتن ایمان به ربوبیت الله می‌گردد. 
برای مثال اگر کسی با زیانش اقرار کند و بگوید: [من می‌دانم که All‏ در ربوبیتش WS‏ است) اما در 
عمل به آن ملتزم نباشد و برای غیر all‏ ربوییت قائل باشد و غیر alll‏ را عبادت کند» پس اقرار زبانی او 
ایمان شرعی محسوب نمی‌شود. و کسانی که مشرکان را در ربوبیت موحد قرار می‌دهند پس بايد همه 
این شروط را برای آنها ثابت کنند تا بتوانند ایمان آنان به یکتا بودن الله در ربوبیتش را ثابت کنند, که 
هرگز نخواهند توانست. 

آنگاه که مشرکان. پیامبر صلی الله abe‏ وسلم را به عبادت اللات و العزی دعوت کردند. خداوند 


وو #۶ م 3 
red‏ 


متعال به پیامبر صلی الله عليه وسلم فرمود که در جوابشان بگوید: gal all GET ISB‏ ربا وه رن 


§ میب [الأنعام: 6 17] 


isl)»‏ محمد) 19% آیا غير الله. ربی (پروردگاری) ۳ بجویم در حال ی که او رب همه جیز است ؟!». 


۳ بدعت تقسیم مشرکان به «موحد در ربوبیت» و «مشرک در ربوبیت» 
این آیه GLE‏ می دهد که مشرکان به ربوبیت آلهةشان معتقد بودند و توحید ربوبیت نداشتنده برای 
همین پیامبر صلی الله ade‏ وسلم با توجه به پاسخی که داده است اعتقاد مشرکان به ربوبیت بت‌هایشان 
را رد می کند. 

ابن جزی رحمه الله در تفسیر التسهیل لعلوم التنزیل» (ج ۱ ص ۲۸۲) این آیه را برهانی بر نفی 
ربوبیت از غير الله می‌داند و می‌گوید: BEN GET SH‏ ربا تقرير وتوبیخ للكفار» وسببها آنهم دعوه إلى 
عبادة آفتهم 585 25 کل ثٍ برهان على التوحید ونفي الربويية عن غير الله». 

ترجمه: «(بگو آیا pt‏ الله پروردگاری بجویم ) تقریر و بیان و توبیخ و سرزنشی است برای کفار» و 
سببش این است که مشرکان پیامبر را به عبادت اله‌هایشان دعوت کردند. [درحالی که او پروردگار همه 
چیز است ) برهانی است بر توحید و نفی ربوبیت از غير الله». 

و احمد بن مصطفی المراغی در تفسیرش (ج ۸ ص (VY‏ می‌گوید: اینکه مشرکان ربی غير از الله 
گرفته‌اند به این خاطر است که به آنها تفعی برسانند یا ضرری از آنها دفع کنند. می‌گوید؛ «(قل امد 
الله بغي 5855 5 کل Gast‏ أي غير الله الذي خلق الخلق ورباهم- آطلب ربا آخر آش رکه فی عبادتی له 
بدعائه والتوجه إليه» لینفعنی آو یمنع الضر عنی أو لیقربنی إليه زلفی» وهو تعالی رب کل شىء ما عبد Leg‏ 
d‏ یعبد. 

ترجمه: «[بگو آیا غير الله پروردگاری بجویم در حالی که او پروردگار همه چیز است ) یعنی LY‏ غير از الله 
که GE dom‏ را خلق کرده و پرورش داده است. پروردگار دیگری بجویم و او را با دعا کردنش و توجه 
کردن به سوی او در عبادت اوتعالی شریک گردانم تا به من نفع برساند یا ضرری از من دور کند یا من 
را به اوتعالی Soy‏ گرداند؟ درحالی که اوتعالی پروردگار همه p>‏ است چه آنجه که عبادت می‌شود 
و چه آنچه که عبادت نمی‌شود». 

پس طبق این آیه مشرکان به ربوبیت معبودانشان معتقد بودند و توحید ربویبت نداشتند (الله را در 


ربوبیتش LS‏ قرار نمی‌دادند) و بخاطر ربوبیتی که برای معبودانشان BE‏ بودند معبودانشان را به دعا 


بدعت تقسیم مشرکان به «موحد در ربوبیت» و «مشرک در ربوبیت» ۴ 
می‌خواندند تا به آنها نفعی برسانند یا ضرری را از آنها دفع نمایند. و رسول خدا صلی الله عليه وسلم 
نیز ربوبیت معبودانشان را رد کرده است. 

همچنین خداوند متعال می‌فرماید: spi iN‏ روا بربهم م يعون ®4 [الأنعام: [١‏ 

«آنهایی که کافر شدند با پروردگار خویش دیگری ر | ply‏ می‌دارند». 

امام طبری رحمه الله در تفسیر: AH‏ 225 وی کر یی Aas HS (VON we We)‏ 
انواع و اصناف مشرکان بدون مسئتنی شدن بعضی از آنان» شامل حکم این آیه می‌شوند. پس به تبع 
آن همه انواع و اصناف مشرکان در ربوبیت مشرک هستند. امام طبری می گوید: «وأولى الاقوال في ذلك 
بالصواب عندي أن يقال: إن الله تعالى ذكره أخبر أن الذين كفروا بربهم يعدلون» فعمٌ بذلك جيع الکفار» ول 
يخصص منهم بعضّا دون بعض. فجميعهم داخلون في ذلك: بهودهم» ونصاراهم» ومجوسهم» وعبدة الأوثان 
منهم ومن غيرهم من سائر أصناف الکفر». 

ترجمه: «نزدیک‌ترین اقوال به صواب در اینباره نزد من این است که گفته شود: خداوند متعال خبر 
داده که کسانی که کافر شدند با پروردگار خویش دیگری را برابر می‌دانند. پس جمیع کفار را شامل 
می‌شود و کسی از آنان را تخصیص نداده است. پس همدشان ن مانند بهود و نصاری و مجوس و 
پرستش گران bce‏ و Soo‏ از اصناف کفار در این حکم وارد هستند». 

پس همه مشرکان در ربوبیت مشرک هستند و هیچ مشرکی نیست مگر اینکه معبودش را همانند 
الله دارای ربوییت می‌داند. 


و ابن کثیر رحمه الله در تفسیر این آیه در (ج ۳ ص ۲۲۹) می‌گوید: )35 ot ad‏ الْذِينَ 558 mee‏ 


ee 
می‌دارند ). یعنی: با همه اینها بعضی از بندگانش به او کافر شده و همراه او شریک و عدلی قرار دادند و‎ 


برایش همسر و فرزند قائل شدند. خداوند از چنین چیزی بسیار متعالی می‌باشد». 


۵ بدعت تقسیم مشرکان به «موحد در ربوبیت» و «مشرک در ربویبت» 
و المراغی رحمه الله در تفسیر آیه در (ج ۷ ص (VV‏ می‌گوید که مشرکان بت‌هایشان را در به فریاد 
خواندن برای دفع نمودن ضرر از آنان و جلب نمودن نفع برایشان» به همانند الله و برابر با الله و مساوی 


با الله می‌دانستند. چنانکه می‌گوید: «ویعدلون آي یعدلون به co pe‏ آي جعلون عدیلا مساویا له فى العبادة 


والدعوة لکشف الضر وجلب ا لنفع» فهو بمعنی یشرکون به ویتخذون له اندادا». 

ترجمه: GOST‏ یعنی غیر او را با او برابر می‌داننده یعنی عدیلی مساوی با او در عبادت کردن 
و به دعا خواندن جهت برطرف کردن ضرر و جلب کردن نفع قرار می‌دهند» پس این آیه به این معناست 
که آنها به الله شرک می‌ورزند و برايش همتایانی قرار می‌دهند». 

پس هیچ آیه‌ای در قرآن وجود ندارد که در آن الله متعال فرموده باشد مشرکان الله را با ایمانی 
کامل و صحیح در ربوبیتش یکتا می‌دانسته‌اند و در عین حال غیر او را نیز پرستیده باشند. و اگر در 
بعضی از آیات اقرار مشرکان به رب بودن و DE‏ بودن و رازق بودن الله بیان شده است. پس بدان که 
اقرار به تنهایی. به معنای ایمانی کامل و شرعی نیست و باید با این اقرار زبانی. یقین قلبی و التزام 
ظاهری بوسیله دست کشیدن از عبادت غیر الله نیزه همراه گردد. و بدان که توحید, بوسیلة نفی و 
اثبات است. یعنی برای داشتن توحید ربوبیت باید ربوبیت را از غیر الله نفی» و در حق الله اثبات کرد. 
اما تنها اقرار کردن به ربوبیت الله هرگز به معنای نفی کردن ربوبیت از غير الله نیست. برای مثال من 
به دوستی با زید اقرار می کنم» اما این اقرار من به معنای نفی دوستی با غیر زید نیست و ممکن است 
من با کسی غیر از زید نیز دوست باشم. 

پس اقرار مشرکان به رب بودن الله به معنای نفی ربوبیت از غير الله نیست. و همچنین خداوند 
اقرار زبانی مشرکان به ربوبیتش را نقل کرده و سپس آنها را بخاطر قرار دادن فرزند برای الله و 
اعتقادشان به تعدد آلهه. در این اقرارشان دانسته است. برای مثال خداوند متعال می‌فرماید: 
Bp‏ من OO tS ES oles 5 BN‏ سب FOS anus‏ من EMG‏ 
gel‏ ورب Oe Oke oo‏ له فل آقلا کون( فل من FES ay‏ سىء وف 
جير ولا 514 athe‏ ِن کنشم تغلمون3) سم site‏ یله فل O ob‏ آتیته we iy BE‏ 


بدعت تقسیم مشرکان به «موحد در ربوبیت» و «مشرک در ربوبیت» ۶ 
ورب یوب تین call‏ کل US 4235 Sal §o Wail‏ 


gl)»‏ پیامیر) 19% گر تن زمین و هرکه در آن + cual‏ از آن کیست؟!(۸۴۳) به $993( ee‏ گفت: 
عرش عظیم است؟!(۸۶) خواهند گفت: (همه) از آن الله است بگو: UT‏ (از اللا نمی‌ترسید؟!(۸۷) بگو: اگر 
می slo‏ جه کسی فرمان‌روابی همه موجودات در دست دارد. 9 او oly‏ می‌دهد» و کسی در برابر او پناه داده 
نمی‌شود؟!(۸۸) خواهند گفت: از آن الله است بگو: پس چگونه gale‏ می‌شوید؟!(۸۹) (چنین نیست) بلکه حق 
را برای آن‌ها peed yg!‏ 9 بی‌گمان SUT‏ ن دروغگو هستند( ۰( الله هرگز فرزندی بر نگزیده است.؛ 9 هیچ إله 
(دیگری) با او نیست. (اگر چنین بود) آنگاه هر الهی آنجه را که آفریده بود؛ می‌برد» و مسلماً بعضی بر بعضی 
دیگر برتری می جستند» الله منژه )9 Cus (SL‏ از آنچه آنها توصیف می کنند(۱٩)».‏ 

به ان OUT‏ خوب دقت کنید, اگر مشرکان دو اها هان قاثل به ربوبیت نبودند خداوند در پاسخ 


ص ارم ص ے 


آنان جنین احتجاج نمی کرد که: Lae‏ اخد الله له من 6235 aly‏ هرگز فرزندی بر نگزیده است». و خداوند 
متعال پیوسته GUT‏ را در اقرار زبانی و دروغینشان سرزنش US ge‏ و می‌فرماید: JS‏ افلا 455% 


و «فل Wi‏ 405,55 و «فل نان ُنحزرن4. 


و الله متعال مشرکان را در ادعایشان به اعتقاد و ایمان به ربوبیت الله تکذیب می‌کند و در جوایشان 


فرمود: <i BY‏ 45 باق و وانهم 2 SOS pS‏ «(چنین نیست) بلکه حق را برای آنها آوردیم» و بی‌گمان آنان 
دروغگو هستند». 

و نفرمود؛ SSL Alo‏ چون کاذب )= کسی که دروغ می گوید) با مکذب )= کسی که حق را تکذیب 
و انکار کند) فرق دارد و مشرکان در ادعایشان نسبت به توحید ربوبیت خداوند کاذب و دروغگو بودند و علت 
کاذب بودن مشرکان این بوده که آنها معتقد بودند که الله متعال. فرزند دارد و به همراه الله. اله‌های دیگر 
وجود دارد. سپس خداوند متعال فرموده که اگر به of par‏ الله. اله‌های دیگر وجود داشت پس هرکدام از اله‌ها 
بخاطر ربوبیتی که دارد آنچه که خودش آفریده است را به سمت خودش می کشد و هر [لهی می‌خواست که بر 
So‏ اله‌ها برتری یابد. و اگر مشرکان چنین اعتقادی دربارة اله‌هایشان نداشتند. پس چرا خداوند aT‏ را با 
چنین احتجاج ole‏ پاسخ داده است؟ Ko‏ می‌شود خداوند جیزی را به بنده‌اش نسبت بدهد که بنده‌اش آن 


را نگفته باشد یا په آن معتقد نبوده باشد؟ 


۷ بدعت تقسیم مشرکان به «موحد در ربوبیت» و «مشرک در ریویبت» 

پس بدان که اقرار مشرکان به خالق و رازق بودن الله» به معنای ایمان مشرکان به توحید ربوییت 
الله نیست» چون اگر به توحید ربوبیت الله Gla!‏ داشتند هرگز برای خداوند فرزند و شریک قائل 
نمی‌شدند و هرگز خداوند در پاسخ به آنان به چیزی که مشرکان به آن معتقد نباشند. احتجاج نمی کند 
و اينکه خداوند می‌گوید آنها کاذب و دروغگو هستند نشان می‌دهد که آنها خداوند را در ربوبیتش یکتا 


Sls. لس‎ 


۳- در هیچ حدیثی» پیامبر صلی الله عليه وسلم مشرکان زمان خود را به 
موحد در ربوبیت و مشرک در ربوبیت تقسیم بندی نکرده است. 
پیامبر صلی الله ale‏ وسلم همه مشرکان را به سوی توحید و گفتن لا اله الا الله دعوت کرده است 
و به راستی که عقل مشرکان زمان پیامبر صلی الله عليه وسلم بسیار سالم‌تر و باهوش‌تر از این مبتدعان 
poles‏ است. چون وقتی که رسول خدا صلی الله عليه وسلم مشرکان را به گفتن لا اله الا الله دعوت 


می‌کرد. مشرکان معنای این جمله را به خوبی می‌فهمیدند و برای همین از اینکه محمد صلی الله عليه 
وسلم به لا اله الا الله دعوت می کرد و همه اله‌ها را یک إله قرار داده است تعجب می‌کردند و می گفتند 


چگونه یک Al)‏ به تنهایی و بدون داشتن شریک و معاون و ولی و osh‏ می‌تواند حاجات این همه 
مخلوقات را بدهد و صدای این همه مخلوقات را بشنود. 
مت ص ی 
چنانکه خداوند متعال دربارة مشرکان فرموده است: «أَجَعََ وله org Gd)‏ رن هذا لمَیء 
عَجَاب 4 اص: 2[ 
«(مشرکان گفتند) آیا (محمد همة) اله‌ها را یک اله قرار داده است؟ بی گمان این جیز بسیار عجیبی است». 
امام مفسرین طبری رحمه الله در تفسیر این آیه در (ج ۱ ص ۱۴۹) می گوید: «وقوله BY! aS)‏ 
Gy‏ وَاحدّا) یقول: وقال هؤلاء الکافرون الذین قالوا: محمد ساحر کذاب: أجعل محمد العبودات كلها واحداء 
دعاء‌نا جيعناء ویعلم tale‏ کل عابد عبدّه منا TE OI)‏ ی (be‏ أي إن هذا لغیء عجیب. کبا 


حدثنا بشر قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعیده عن قتادة ets thy A Fae‏ إن مدا 225 (Ste‏ قال: 


بدعت تقسیم مشرکان به «موحد در ربوبیت» و «مشرک در ربوبیت» A‏ 
عجب الشرکون أن ذعوا إلى الله وحده وقالوا: يسمع WE‏ جیعا إله واحد! ما سمعنا بهذا في الملة 
الاخرة». 

ترجمه: «آن کافرانی که می‌گفتند محمد ساحر و کذاب است گفتند: Uf‏ هم اله‌ها را یک اله قرار 
داده که dom cles‏ ما را می‌شنود و عبادت همه ما را وقتی که عبادتش کنیم می‌داند؟ بی‌گمان این 
چیز عجیبی است. چنانکه بشر برایمان تعریف کرد از یزید از سعید از قتاده که دربارة آیه: (Aad) LI}‏ 
اله‌ها را یک all‏ قرار داده است؟] گفت: مشرکان تعجب کردند از اينکه به سوی الله LS‏ دعوت شدند 
و گفتند: dom‏ حاجت‌های ما را یک اله می‌شنود؟ چنین چیزی را در ملت دیگری نشنیده بودیم!». 

و سمرقندی در تفسیر این آیه در تفسیرش (ج ۳ ص ۱۵۸) می‌گوید: «أَجَعَلَ WY BVI‏ 9 واحداً يعني: 
كيف یتسع حاجتنا إله واحد ان هذا Clad bib‏ يعني: لأمر عجیب». 

ترجمه: « [آیا (همة) Leal!‏ را یک all‏ قرار داده است؟) یعنی: چگونه یک اله می‌تواند حاجت‌های ما را 
برآورده کند؟ [بی‌گمان این چیزی عجیبی است ) یعنی pol‏ عجیبی است». 

و بغوی رحمه الله در ته تفسیر این آیه در تفسیرش (ج ۴ صص ۵۲ (.OF-‏ می گوید: EST pei‏ 
sets‏ دك SUL Gy 5a OF‏ رضي الله ts‏ سم 5 دك de‏ ریش فرح به الومنون. SUB‏ لد 

ِن eal‏ للملا من قرش کک GIANT;‏ واوا RAST IES Gy peg LE‏ سنا الولید بن 


م PE ee th. OR Bane ae yor‏ وم 
نت شیخنا 9 US‏ وقد علمت ما فعل 


as 
5 
te 
e 
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ی‎ 


: SS 
سول اله صل‎ 5 SS tess السَاء فلا بل کل الیل على‎ a Sy ns gs فقال: يا اب اي‎ leas 
whiny she ال صل اله‎ SB Bay Hb ais ازفض 3 هتا‎ 1 JE ey Shey لله عليه وسلم: ماذا‎ 
ae ee ee Gohl 
aS له قرو من دك وَقامُواء وقالوا: جع‎ YD] یه وس :ولو‎ al سول اه صلی‎ 5 OS ماما‎ 


کا واحذا كيف یسم Uy HS GL‏ واد ِن هذا + عُجاب آي عجیب». 


۹ بدعت تقسیم مشرکان به «موحد در ربوبیت» و «مشرک در ربوبیت» 
اسلام آورد بر قریش بسیار گران آمد و مومنان خوشحال شدند. ولید بن مغیره به سران قریش که 
بزرگان و آشرافیان بودند و پانزده نفر بودند و مسن‌ترینشان ولید بن مغیره بود- گفت: نزد ابو طالب 
بروید. پس نزد او رفتند و به او گفتند: تو شیخ ما و بزرگ ما هستی و خبر داری که این نادان‌ها چکار 
کرده‌اند و ما نزد تو آمده‌ایم تا بین ما و بین برادر زاده‌ات قضاوت کنی. پس ابو طالب به دنبال پیامبر 
صلی الله ple‏ وسلم فرستاد و او را فراخواند و گفت: ای برادرزاده‌ام اینها قوم تو هستند از تو خواستار 
برابری هستتند پس به طور کامل جانب قوم خودت را نگیر. پیامبر فرمود: از من چه می‌خواهند؟ 
me‏ بدگویی او ی گرفتن از آلبه مارا را کن اما تب و و هت en WN‏ کی ار ال 
عليه وسلم فرمود: آیا یک کلمه به من می‌گویید که با آن صاحب عرب شوید و با آن عجم برایتان گردن 
نهند؟ ابو جهل گفت: خدا پدرت را بیامرزد اصلاً ده برابرش را به تو می‌گوییم» پیامبر صلی الله عليه 
وسلم فرمود: بگویید لا all‏ الا الله. آنان نیز از این کلمه فرار کردند و بلند شدند و گفتند: Uf‏ اله‌ها را 
یک اله قرار داده است؟ چگونه برای همه مخلوقات یک اله جوابگو می‌باشد؟ به راستی که این چیز 
عجیبی است».۱ 

چنانکه مشاهده می کنید بزرگان و سران قريش که حدود پانزده نفر بودند همگی بر همین اعتقاد 
بودند و معتقد بودند یک اله به تنهایی نمی‌تواند این جهان را اداره کند و صدای همه مخلوقات را 
بشنود و حاجات همه آنها را بدهد. و این نشان می‌دهد که همه آنان در ربوبیت مشرک بودند. پس 
کیست و کجاست آن مشرکی یا آن قبیله‌ای که در زمان پیامبر صلی الله عليه وسلم زندگی می‌کرده و 
در ربوبیت موحد بوده است؟ نام و نشان او چیست؟ کدام at‏ و حدیث دربارة او سخن گفته است؟ 
تحدی می‌کنم به این سوال ما پاسخ بدهید؛ و هرگز نخواهید توانست. 


و سیوطی رحمه الله در تفسیر این آیه در تفسیرش الدر المنثور (ج ۷ ص ۱۴۶) می‌گوید: «آخرج 


عبد بن حيد GG‏ جریر عن BE‏ (وعجبوا آن جَاءَهُم منذر منهم) يعني ES‏ صلى الله athe‏ وّسلم SES}‏ 


بدعت تقسیم مشرکان به «موحد در ربوبیت» و «مشرک در ربوبیت» ۱۰ 
الائ ون he‏ ساحر 1S‏ آجعل ety OV‏ ان oA De‏ عجاب) SE‏ عجب of S65 bi‏ عورال 
الله وحده وقالوا: Vi]‏ یسمع حاجتنا I] RA‏ واحذا». 

تر حمه: «عبد بن حمید و ابن جریر از قتاده تخریج کردند: (و تعجب کردند از اينکه انذار دهنده‌ای از 
)402( اله‌ها را یک اله قرار داده است؟ بی‌گمان این جیزی عجیبی است ] می گوید: مشرکان تعجب کردند 
از اينکه به سوی الله LS‏ دعوت شدند و گفتند که یک اله نمی‌تواند حاجات همه ما را بشنود».! 

و مظهری رحمه الله در تفسیر آیه در (ج ۸ ص ۱۵۵) می‌گوید: «أَجعَل UA] BV‏ واحداًالاستفهام 
للتعجب یعنی كيف جعل الالوهية التي كانت Belt‏ لواحد ان هذا Glee tH)‏ بلیغ ف العجب فانه خلاف 
ما آطبق عليه آباژنا ما نشاهد ونعاهد ان الواحد لا يفئ علمه وقدرته بالاشیاء الکثبرة). 

ترجمه: LI}‏ (همة) اله‌ها را یک اله قرار داده است) استفهام برای تعجب است. یعنی چگونه الهیت 
که برای جماعتی cul‏ را برای یک نفر قرار داده است. [بی‌گمان این چیزی عجیبی است) یعنی در 
نهایت عجیبی است. چون مخالف آنجه که نیاکانمان بر آن بودند است و مخالف با آنچه مشاهده کرده 


و دیده‌ايم است اینکه یک نفر به تنهایی نمی‌تواند بر اشیاء زیادی علم و قدرت داشته باشد».۲ 


و طبرانی رحمه الله در تفسیر این آیه می‌گوید: T5550‏ تحال( اجعل La] A‏ وّاحدا)؛ أي قالوا 


er 7 
رم‎ 


JAIN! Lol جهلهم على وجه الانکار:‎ bw 


¥ gd 


A‏ صل الله عليه وسلم من رد الحوائج إلى له واحده الا شيء فرط ني العجب». 


واحداً؟ {OS ET BLS‏ اما هذا الذي یقول 


ترجمه: «اين فرمودة خداوند متعال: LI}‏ (همة) Leal!‏ را یک all‏ قرار داده است) یعنی: از فرط جهلشان 
منکرانه گفتند: آیا محمد اله‌ها را یک a]‏ قرار داده است؟ [بیگمان این pe‏ عجیبی است). این Spe‏ 
که محمد صلی الله عليه وسلم می‌گوید یعنی درخواست کردن حاجت‌ها از یک اله. چیزیست که در 


نهایت عجیبی قرار دارد!». 


p= 4‏ الدر المنشور (متوفی: ۹۱۱ه) »ج ۷ ص APE‏ ناشر: دار الفكر - بيروت. 
۲- تفسیر المظهری» ج ۸ ص Od‏ ناشر: مكتبة الرشدية - الباکستان. سال چاپ: ٠۴۱۲‏ هب 


۱۱ بدعت تقسیم مشرکان به «موحد در ربوبیت» و «مشرک در ربوبیت» 

این فهم مشرکان عرب از کلمة اله و از جملۀ لا اله الا الله بود. مشرکان هرگز همانند وهاییت. معتقد 
نبودند که call‏ تنها به معنای معبودی بی‌قدرت و بی‌خاصیت و فاقد هرگونه نفع و ضرر رساندن است» 
بلکه معتقد بودند بت‌هایشان که به آنها اله می گفتند کائناتی هستند که دارای قدرت‌های قائم به ذات 
خود می‌باشند و وقتی در نیازهایشان به فریاد خوانده dig ce‏ به فریاد آنان می‌رسند و معتقد بودند 
بت‌هایشان» حاجت‌ها و نیازهایشان را به نزد الله می‌برند و با قدرتِ شفاعت نافذ و بدون نیاز به اذن 
الله‌ای که دارند. نیازهایشان را از الله می گیرند. 

A کین‎ PA ANP weal pels a a al 
الْراحد‎ Jeti of مد‎ 
سم‎ athe Sdid bcd cisdt 
AT GS بحفظ‎ pits جد‎ eras (aX كثرة‎ Hl من‎ 

ترجمه: «قوم مشرکان صاحبان نظر و استدلال نبودند بلکه اوهامشان تابع محسوسات بود. 


هنگامی که در مشاهدات خود دیدند که قدرت و عمل یک فاعل به تنهایی نمی‌تواند خلق عظیمی را 
حفظ نماید. عالم غایب را هم بر عالم شاهد قیاس کردند و گفتند ناگریز wb‏ در حفظ این عالم نیز 


j‏ هدا 


BCS‏ وّالاشیذلال بل Bok fe BG BEA IS‏ وَجَدُوا نی 


اله‌های زیادی باشند تا هر یک از آنان بخشی از آن را حفظ نماید».! 


Vem شون ری مان شوه‎ cha We ERE a, کید‎ pales. 

لها all‏ دعوت کرد و آنها بخاطر عرب‌زبان بودنشان بهتر از هرکس دیگری به معنای APT all‏ بودند 
برای همین به شدت تعجب کرده بودند و می‌گفتند چگونه یک إله به تنهایی می‌تواند از حال همه 
مخلوقاتش آ of‏ باشد و جواب همه آنها را بدهد و chro‏ همه آنها را بشنود. و اینها همگی مربوط به 
صفات ربوبیت است و اگر چنانچه اهل بدعت poles‏ ادعا می کنند باشد, اينکه مشرکان در ربوبیت الله 
را LS‏ قرار می‌دادند. پس چرا آن مشرکان تعجب کردند و گفتند یک له به تنهایی نمی‌تواند کار این 
جهان را اداره کند؟ بلکه این پاسخ آنها نشان می‌دهد که آنها در ربوبیت مشرک بودند. و چون برای 
بت‌هایشان شئون ربوبیت BE‏ بودند آنها را عبادت می کردند وگرنه چگونه ممکن است یک انسان 
عاقل. یک موجودی که به یقین می‌داند هیچ نفع و ضرری ندارد و هیچ تاثیری در هستی او نمی گذارد 


۱- تفسیر مفاتیح الغیب» ج ۲۶ ص ۳۶۸. 


بدعت تقسیم مشرکان به «موحد در ربوبیت» و «مشرک در ربوبیت» ۲ 
,| عیادت کند؟ بلکه Cale‏ برای یک موجود رخ نمی‌دهد مگر زمانی که آن مخطوق را دارای ربوبیت 
بداند. 

پس از مبتدعان poles‏ درخواست می‌کنیم که به ما نشان بدهند رسول خدا che‏ الله عليه وسلم 
در ES‏ مشرکان را به موحد در ربوبیت و مشرک در ربوبیت تقسیم بندی کرده است و کدام ALB‏ عرب 
و یا غیر OUT‏ در ربوبیت موحد بودند؟ 

و قرآن بهترین گواه بر شرک مشرکان در ربوبیت است چون مشرکان إله‌هایی به همراه الله قرار داده 
بودند و از اینکه محمد dam‏ اله‌ها را یک اله قرار colo‏ است تعجب می کردند و اله را موجودی با 
قدرت‌های ربوبی می‌دانستند و خداوند نیز دربارة cle al]‏ باطل مشرکان همین را فرموده و گفته است 
اگر به همراه call‏ إله‌های دیگری وجود می‌داشت پس در نظام هستی خلل و نقص بوجود می‌آمد. 
چنانکه در a1‏ فساد و a‏ تمانع آمده است. 


خداوند متعال می‌فرماید: لو Salle Kad GE‏ الا له Bic)‏ فیح aT‏ رب ie spall‏ 


رز 8 م2 که 42205 مسر ره رف a Apes‏ ۶ هیر و ۰ 2 3 as‏ اه 1 2 
OG gare’‏ لا سل aay Joss Le‏ سلون ام SET‏ من دونه ءاهَة قل هانوا Geet‏ [الانیا: 


]۲ -۲ 

«اگر در این دو )= آسمان و زمین) إله‌هایی جز الله بود. مسلماً هر دو )= آسمان و زمین) تباه می‌شدند (و 
نظام هستی به هم می‌خورد) پس منرّه است AU‏ پروردگار عرش» از آنچه آن‌ها توصیف می کنند(۲۲) (او) از 
آنچه می کند. باز خواست نمی‌شود. و آنان باز خواست می‌شوند(۲۳) LI‏ به جز او اله‌هایی را بر گزیده‌اند؟! بگو: 
دلیل تان را بیورید». 

در این آیات که به نام at‏ «فساد» مشهور است. خداوند از مشرکان درخواست دلیل و برهان بر 
وجود چنین اله‌هایی کرده است و اگر مشرکانی که مخاطب این AT‏ بودند معتقد نبودند که به همانند 
all‏ بودن call‏ اله‌های دیگری هم وجود دارد و اگر مشرکان معتقد نبودند که آن اله‌هایشان دارای 
قدرت‌هایی هستند که خداوند در این آیات آن قدرت‌ها را از آن اله‌ها نفی کرده است. پس باید در جواب 
الله متعال و پیامبرش می گفتند که: Le}‏ هرگز چنین چیزی نگفته‌ایم؛ پس چرا از ما برهان و دلیل برای 
چیزی می‌خواهید که به آن معتقد نیستیم؟!). 

و اگر له به معنای معبودی باشد که خابی از قدرت نفع و ضرر رساندن و خالی از قدرت خلق کردن 
و رزق دادن و تدبیر کردن است. پس چنین اله بی نفع و ضرری چرا باید موجب فساد آسمان‌ها و 
زمین بشود؟ بلکه معنا و استدلال این aul‏ زمانی به اتمام می‌رسد که all‏ را به ذاتی معنا کنیم که صفات 


۳ بدعت تقسیم مشرکان به «موحد در ربوبیت» و «مشرک در ربویبت» 
ربوبیت جزو قدرت‌های ذاتی آوست. چون تنها در صورت تعارض بین دو پا چند إلهی که دارای قدرت 
ربوبیت هستند است که احتمال فساد در آسمان‌ها و زمین (آیة فساد) و احتمال به سمت خود کشیدن 
هر all‏ آنچه را که خودش خلق کرده و احتمال gle‏ و برتری‌جویی و مغالبة هر اله بر دیگر nal!‏ (آية 
تمانع) وجود خواهد داشت. 


صقر 2 


همچنین خداوند متعال در aT‏ تمانع می‌فرماید: Lae‏ 52 لته من ولد وما OF‏ مُعَدُو م من all‏ دا 


دعب کل له بما gle‏ ولا ap bts‏ عل Sats‏ سبح KOS shes Ee al‏ المومنون: ]٩۱‏ 
calls‏ خر سوم ای ی ah a ile ts Alicia‏ 
را که آفریده بود؛ رطس (le‏ بعضی بر بعضے دیگر برتری می< جستند. الله منژه (و پاک) است از آنچه 

آن‌ها توصیف می کنند». 

این aul‏ که به af‏ «تمانع» مشهور است. cad‏ است بر اینکه مشرکان معتقد بودند اله‌هایشان قدرت 
دیگری وجود می‌داشت پس بخاطر قدرت ربوبیتی که آن اله‌ها دارند wb‏ با یکدیگر منازعه کنند. Lal‏ 
اگر در ترجمه این al‏ به cle‏ کلم cal]‏ کلم معبود را قرار بدهیم و همانند دعوت نجدیه بگوییم که: 
[بعضی از اعمال ظاهری, wd atl‏ و سجده؛ ذاتاً Goole‏ هستتد و مشرکان ومان پیامبر yt‏ بخاطر 
انجام این اعمال برای غیر الله» دچار شرک شده بودند و هیچ گونه شرکی در ربوبیت نداشته و برای 
بت‌هایشان هیچ گونه صفات و خصائص الهیت و ربوبیت قائل نبودند و صرفا بخاطر انجام‌دادن بعضی 
اعمال برای آنها بود که باعث شده بود آن موجودات را به عنوان اله گرفته باشند ]» پس غير ممکن 
است که چنین موجود بی‌نفع و ضرری, بخاطر انجام‌دادن چنین اعمالی برایش. به ceed!‏ تبدیل شده 
بی‌نفع و ضرر ترجمه می کنند. بتواند آن الهی باشد که خداوند در آیةٌ تمانع از آن بحث کرده است. 


پس به این نکته خوب دقت کن چراکه حقایق بزرگی در آن نهفته است. 


۳- مستنداتی دال بر شرک مشرکان در ربوبیت 


بدعت تقسیم مشرکان به «موحد در ربوبیت» و «مشرک در ربوبیت» ۴ 

هیچ دلیلی وجود ندارد که ثابت کند یک مشرک حقیقتا با ایمانی صحیح. به LSS‏ بودن الله در 
ربوبیتش ایمان داشته باشد و در همان حال غیر او را عبادت کند. اما در مقابل دلایل بسیار زیادی 
وجود دارد که ثابت می‌کند مشرکان در dem‏ زمان‌ها و مکان‌ها برای معبودان باطلشان ربوبیت قائل 
بوده و معبودانشان را با الله در صفات ربوبیت شریک می‌دانستند. 

برای مثال مشرکان در هر قومی» پیامبران خدا از جمله محمد صلی الله عليه وسلم را از خشم و 
نفرین اله‌هایشان می‌ترسانیدند و می‌گفتند اگر به إله‌های ما بد بگویید پس آنها نیز بلایی به شما 
می‌رسانند. و این نشان می‌دهد که مشرکان معتقد بودند اله‌هایشان دارای قدرت‌های ربوبی هستند و 
می‌توانند نفع و ضرر برسانند. برای مثال خداوند متعال می‌فرماید: ملس Ane SE dil‏ 
یوک Guill,‏ ین ذونهء وتن US AT Ws‏ لر ین ها4 [الرمر: ۱۳ 

یا ON, iy edie SS pleads cl eal‏ کات ps‏ از امعم glass‏ هر کین را له مرا کند, 
پس او را هیچ هدایت گری نیست». 

ابن عطیه در تفسیرش المحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز (ج ۴ ص ۶۰۰) می‌گوید: «وقوله 
تعالى: یس اله Oe SIG‏ تقوية لنفس النبي عليه السلام. OV‏ کفار قريش كانت خوفته من الأصنام» وقالوا 
يا محمد آنت تسبها ونخاف أن تصيبك بجنون أو علةء فنزلت الآية في ذلك... وقوله: من دونه يريد بالذین 
یعبدون من دونه» وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى كسر العزی» فقال سادنها: 
يا خالد» إني خاف عليك منهاء فلها قوة لا يقوم ها شيء فأخذ خالد الفأس فهشم به وجهها وانصرف». 

ترجمه: «اين فرمودة خداوند: LI}‏ الله برای بنده‌اش کافی نیست ] تقویتی برای نفس پیامبر علیه 
الم ا داف که gas slay‏ او تھا هان a‏ ادف ی کته ام جیه تن انها را 
دشنام می‌دهی و از این می‌ترسیم که جنون یا بلایی بر سر تو بیاورند» و این آیه دربارة آن نازل شد... 
و این فرموده‌اش: pe}‏ از او ) منظورش GLAS‏ است که بجای الله عبادت می کردند و روایت است که 
رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم. خالد بن الولید را برای شکستن بت العزی فرستاد و پرده‌دار آن 
به خالد گفت: ای خالد. من از او بر تو می‌ترسم چون او SH‏ دارد که چیزی جلوی آن را نمی‌تواند 
بگیرد. خالد نیز تبر را برداشت و آن بت را شکست و برگشت». 


۱۵ بدعت تقسیم مشرکان به «موحد در ربوبیت» و «مشرک در ربویبت» 


{4553 من‎ Coll ee baat Zeal ان‎ puted ور‎ PS tyes وای ر‎ 


oh WS;‏ وفوا ال Le‏ اله athe‏ وسلّم Sas‏ معاداة BS 1365 EN‏ عَنْ شنم CAN‏ أو ليصيبتكَ 
ae‏ بل او جنونْ». 

ترجمه: «[و تو را به کسانی غیر از او می‌ترسانند) چون آنها پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم را از 
عقوبت دشمنی با بت‌ها می‌ترسانیدند. و گفتند: یا از دشنام دادن AGT‏ ما دست بر می‌داری يا اينکه 
حتما آنها عقلت را فاسد می کنند یا دیوانه‌ات می کنند». 

و القرطبی رحمه الله در تفسیرش (ج ۱۵ ص ۲۵۸) می‌گوید: IEE S330‏ : 


ve‏ و 


دونه" hg‏ ام خوفوا ال صل الله Ld sh ht oN Sets cling athe‏ آفتا؟ ین 1 تکف عن 


2 


فك این من 


وها لاك و ك بشوع. وقال Gadget‏ ع کت هاما و SG‏ له 
sol‏ احذرگھا یا خالد فان ها شد لا قوم ها شي فعَمَد GET 2S Cll QUE‏ عتی oS‏ 


بالفاس). 


ترجمه: «اين فرمودۀ خداوند إو تو را به کسانی pt‏ از او می‌ترسانند) چون آنها پیامبر صلی الله علیه 
برنداری یا حتما تو را به مرض و جنونی گرفتار می کنند یا بلایی سرت می‌آورند. و قتاده گفت: سپس 
خالد بن الولید سمت العزی رفت تا آن را با تیشه بشکند. خادمانش گفتند: ای خالد تو را از آن برحذر 
می‌کنيم چراکه العزی قدرتی دارد که جیزی جلودار آن نیست. خالد هم سمت العزی رفته و دماغش 
را شکست تا اینکه کلا آن را با تیشه درهم شکست». 

LI‏ این اعتقاد که مشرکان معتقد بودند بت‌هایشان چنان قدرتی دارند که جیزی جلودار آنان نیست 
و می‌توانند شخص را دیوانه کنند یا عقلش را مختل کنند یا بلایی بر سر او بیاورند. LP‏ چنین اعتقادی 
نشانة این نیست که مشرکان صفات ربوییت و قدرت نفع رساندن و ضرر رساندن برای بت‌هایشان و 
اله‌هایشان bE‏ بوده‌اند؟ 

و داستان اسلام آوردن ضمام بن ثعلبه رضی all‏ عنه نیز قابل تأمل است. چراکه در gal‏ داستان 
آمده است که مشرکان» ضمام را از آلهةشان ترساندند و در مقابل نیز ضمام. هرگونه قدرت نفع و ضرر 


بدعت تقسیم مشرکان به «موحد در ربوبیت» و «مشرک در ربوبیت» ۶ 
رساندن را از آلههشان نفی می کند و این نشان می‌دهد که مشرکان برای اله‌هایشان قدرت نفع و ضرر 
رساندن بصورت من دون الله قائل بودند. چنانکه در سنن الدارمی (۱۷۲/۱) و مسند احمد بن حنبل 
(۲۶۴/۱) و مسند البزار (۲۰۵/۲) و المستدرك على الصحیحین از الحاکم (۵۵/۳) از ابن عباس رضی 
الله عنها روایت شده که گفت: «بعث بنو سعد بن بكر ضام بن ثعلبة إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم... 
حتی |ذا فرغ قال: فإني آشهد أن لا له الا الله وآنك عبده ورسوله... حتی قدم على قومه فاجتمعوا إليه فکان 
آول ما تلکم به وهو یسب اللات والعزی فقالوا: مه يا ضیام إتق البرص واذام وابنون فقال: ویلکم اما 
والله لا یضران ولا ینفعان...). 

ترجمه: «طایفة سعد بن بکر» ضمام بن ثعلبه را (به عنوان نمایندة‌شان) به سوی رسول خدا صلی 
الله علیه وآله وسلم فرستادند... ضمام در آخر گفت: گواهی می‌دهم که هیچ إلهی جز الله نیست و تو 
بنده و رسول او هستی... سپس به سوی قومش برگشت و آنها نزد او جمع شدند و اولین سخنی که بر 
زبان آورد دشنام دادن اللات و العزی بود. قومش گفتند: چه شده. ای ضمام. از برص و جذام و OFF‏ 
بترس. ضمام گفت: وای بر شما بخدا قسم که اللات و العزی نه ضرری می‌رسانند و نه نفعی 
می‌رسانند». 


چنانکه در این روایت آمده است. مشرکان به ضمام بن ثعلبه گفتند: «اتق البرص» اتق الجذام» اتق 
ا جنون). یعنی معتقد بودند که اللات و العزی قدرت نفع و ضرر رساندن دارند و بیماری برص و جذام 


و دیوانگی را به شخصی که به آنان بدگویی کند میرسانند. و ضمام بن ثعلبه رضی الله arc‏ در پاسخ 
به آنان گفت که آنان نمی‌توانند نفع و ضرری برسانند. این پاسخ. به این معناست که مشرکان اعتقاد 
داشتند که اللات و العزی و Lo‏ بت‌هایشان نفع و ضرر می‌رسانند و نفع و ضرر رساندن از خصائص 
بارز ربوبیت است و این نشان می‌دهد که مشرکان همگی در ربوبیت مشرک بودند و هرگز توحید ربوبیتی 


نداشند. 

و Co p55»‏ رضی الله عنها نیز کنیزی رومی بود و اسلام آورده بود و از سابقین اولین بود و جزو آن 
هفت برده‌ای بود که Gro Sool‏ رضی الله ace‏ آنان را خرید و آزاد کرد. ابن حجر عسقلانی رحمه 
الله در ترجمة «رّثیره» از سعد بن ابراهیم روایت کرده که گفت: «کانت زنرة رومية فأسلمت فذهب 
بصرها فقال الشر کون آعمتها اللات والعزی فقالت إني کفرت باللات والعزی فرد الله إليها بصرها وآخرج 


محمد بن Olde‏ بن Gl‏ شيبة في تاریخه من رواية زياد البكائي عن ید عن آنس قال قالت لي آم هانی بنت cl‏ 


۷ بدعت تقسیم مشرکان به «موحد در ربوبیت» و «مشرک در ربوبیت» 
طالب Geel‏ آبو بكر زنبرة فأصيب بصرها حين آعتقها فقالت قريش ما آذهب بصرها إلا اللات والعزی 
فقالت کذبوا وبیت الله ما يغني اللات والعزی ولا یتفعان فرد الله (لبها بصرها). 

ترجمه: «زنیره» رومی بود» اسلام آورد و چشمانش را از دست داد مشرکان گفتند اللات و العزی او 
را کور کردند. زنیره گفت: من بی‌گمان به اللات و العزی کفر ورزیده‌ام پس خداوند چشمانش را به او 
باز گرداند. و محمد بن عثمان بن ابی شیبه در تاربخش از روایت زیاد البکاتی از حمید از انس تخریج 
کرده که گفت: ام هانیع دختر ابو طالب به من گفت: ابو بکر زنیره را آزاد کرد و در هنگام آزاد کردنش 
چمشانش دچار اصابت شد. و قریش گفتند چشمانش را کسی جز اللات و العزی از او نگرفته‌اند. زنیره 
گفت: دروغ می‌گویند. سوگند به خانة خداء اللات و العزی از چیزی بی‌نیاز نمی‌گردانند و نفعی 
نمی‌رسانند» پس خداوند چشمانش را به او بازگرداند».! 

چنانکه در این روایت آمده است مشرکان عرب معتقد بودند که اللات و العزی با قدرتی که دارند 
چشمان زنیره را کور کرده‌اند. 

و فیروز coll‏ القاموس المحیط FY Ge)‏ دربارة راشد بن عبد ربه رضی الله عنه که قبل از مسلمان 
شدن اسمش غاوی بن عبد العزی بود می‌گوید: «کانْ غاوي بنْ عبد ای سادناً لصتم لبني لیم LEB‏ 
هو عنده )5 ONL; OLAS foal‏ حتی VLG SECS‏ علیه فقال CT] CLM‏ يبول التعلبان برأسه ... لقد هان 


ZI 8H و‎ 


من بالت عليه الثعالب]» ثم قال: يا مغ شیم لا وال PEN‏ ولاینفع ولا Gb 92 KS Es Re‏ 
بل صل الله عليه وسلّم فقال: "مااسْمُكّ"؟ فقال: غاوي بن eo FAN Le‏ فقال: "بل آنت راشد بن BB‏ 


Wow 


i) 
ترجمه: «غاوی بن عبد العزی پرده‌دار و خدمتکار بت بنی سلیم بود» یک روز که او نزد بت بود دو‎ 
و غاوی بن عبد العزی این بیت را خواند‎ WOT ادرار‎ ol روباه آمدند و بر روی بت بالا رفتند و بر روی‎ 
است که روباه بر سرش ادرار می‌ریزد ... به راستی که حقیر و خوار است کسی که‎ 3) a> Cyl} 


روباهان بر رویش ادرار کنند]. سپس گفت: ای جماعت بنی سلیم. بخدا که این بت نه ضرری می‌رساند 


۱- الاصابة فى تمییز السحابة, ج ۷ ص FFF‏ ناشر: دار الجیل بیروت. 


بدعت تقسیم مشرکان به «موحد در ربوبیت» و «مشرک در ربوبیت» ۸ 
و نه نفعی می‌رساند و نه چیزی عطا می‌کند و نه چیزی منع می‌کند» پس آن بت را شکست و به پیامبر 
صلی الله عليه وسلم ملحق شد پیامبر فرمود: اسم تو چیست؟ گفت: غاوی ]= گمراه] بن عبد العزی؛ 
فرمود: بلکه تو راشد ]= هدایت شده] بن عبد ربه هستی». 

در این رویداد نیز می‌بینیم که راشد بن عبد ربه از اعتقاد پیشین خود سخن می‌گوید اينکه گمان 
می‌کرد آن بت -که نامش طبق روایت ابن حجر در الاصابه. سوع بود- دارای قدرت نفع و ضرر و عطا 
و منع کردن است. Lal‏ موقعی که دید روباهی بر سر آن بت ادرار می‌کند ولی آن بت نمی‌تواند از خود 
دفاع کند. یک بیت شعر می گوید و در آن بیت» آن بت را به عنوان «رب» نام می‌برد و این نشان می‌دهد 
که مشرکان بت‌هایشان را رب می‌دانستند و برای بت‌هایشان که اربابی من دون الله بودند» صفات 
ربوبیت قائل بودند و اينکه نفع و ضرر به دست آنان است و يا عطا و منع در دست آنان است. و به 
مشابه شعر راشد راء زید بن عمرو گفت آن هنگام که به بت‌ها کافر شد و بت‌ها را با عنوان رب یاد 
می‌کند: 
j‏ 


Bs ر‎ 7 ۳ 3 ۳ 2 ۳7 ae 
وين إذا د مت الا میور‎ oj آلف‎ al آزبا واحدا‎ 





ار ات شتا ۰ AS?‏ یت لس کی رن 


ترجمه: «برای یک رب بندگی کنم پا هزار رب؟ که در این صورت کارها پراکنده می‌شود. اللات و 
العزی همهشان را رها کردم. چرا که مرد با بصیرت چنین کاری می کند». 
همچنین البیهقی در دلائل النبوة (ج ۲ ص ۲۲۱) در PHL Chol‏ آوردن عمرو بن الجموح 
می‌گوید: gy ne BS es OE SE BEY foes‏ ا جنوج ق هد الق So BN S25 bss‏ 
ai‏ ع acy ate‏ بهه وان MES FE‏ من سَادَاتِ بي ALS‏ زگان قد اند في داره صتما من JE ABE‏ 
ge Liu se 4‏ ي سَلِمَةَ مُعَا By fe BS‏ مُعَا oS‏ عنرو وغرهما Jay S125 Ie‏ 
عل صَتم عرو SLs‏ قیظرخونه في as‏ خقر بي Aho‏ وفیها ie‏ اگاس Seely EUS‏ 
teers ae‏ ونم من ee‏ 
یب JES‏ : آما ably‏ أغلَم من یضتم Roos‏ دا بلق gal 1515 dass‏ وقاع نو ale Wye‏ فَْعَلوا به 


۱۹ بدعت تقسیم مشرکان به «موحد در ربوبیت» و «مشرک در ربوبیت» 


مل لته Joss‏ مره فلا وا le‏ انتطرجه من bal is‏ سل وطهرة ويب , نم جاء ait‏ 


SENG إل واه ما َغلم من شب ریب یت کر‎ mle uss 
قرو بل‎ coiled us Ub ادوا‎ Sante .من‎ onl ISU ale اوتام عدوا‎ fem اه وس‎ 


ملقو ني ین آټار ي EE‏ فيا tl le‏ وغدا عَنرُو فلم مذ تخر SK‏ وجد؛ في 
ار Cys: ie‏ ٿا کلب ۰ « 
ا لامه NS‏ عرو جين LA‏ » وعرف abil Go‏ ما عرف 5h5‏ ید کر صَتَمه ONS act‏ 

اه آز SSUES‏ ڪن... ئت O85‏ وسط oA‏ 53 

CN سوء‎ G2 DLE الق‎ .. See اف رها‎ 

Sel OSs SISA cals. Chall ال ذٍي‎ au wen 

هو الزي GEN‏ من بل آن. . أكون في pull‏ بر مرن 
las‏ صلی الله عليه وآله وسلم بیعت نمود. پدرش عمرو بزرگی از بزرگان بنی سلمه بود» عمرو در 
خانه‌اش بتی از چوب داشت که نامش مناف بود. هنگامی که جوانان بنی سلمه مانند Shes‏ بن جبل و 
Slee‏ بن عمرو بن الجموح و دیگران مسلمان شدند شبانه سراغ بت عمرو می‌رفتند و آن را برداشته و 
چه کسی در این شب به all‏ ما دست درازی کرده است؟ سپس به دنبال الهش می گشت تا اینکه او را 
پیدا می کرد و می‌شست و پاک و تمیز می‌کرد سپس می گفت: بخدا اگر می‌دانستم چه کسی با تو | 
کار را کرده است آتشش می‌زدم. شب بعد نیز همین کار را با او می کردند و چندین بار این کار را تکرار 
کردند و او نیز هر بار بت را بیرون می‌آورد و می‌شست و پاک و تمیز می کرد. این بار شمشیرش را آورد 
و به آن بت آویزان کرد و گفت: به خدا نمی‌دانم که چه کسی این کار را با تو می کند» پس اگر در تو 
خیری وجود دارد خودت جلوی آنان را بگیر و این شمشیر نیز برای دفاع کردن از خودت همراهت 
باشد. هنگامی که شب خوابید دوباره آنها آمدند و آن شمشیر را از گردنش در آوردند. و به جایش سگ 
مردار شده‌ای را آوردند و بوسيلةٌ طنابی آن سگ را به گردنش بستند سپس آن بت را داخل جاهی از 
چاه‌های بنی سلمه که فاضلاب مردم در آن جمع می‌شد انداختند. صبح که شد عمرو بتش را نیافت. 
رفت دنبالش گشت تا اینکه آن را داخل چاه فاضلاب پیدا کرد و دید که سگ مرداری به آن بسته‌اند و 


بدعت تقسیم مشرکان به «موحد در ربوبیت» و «مشرک در ربوبیت» i‏ 
سر و ته آویزان شده است. هنگامی که بتش را در این وضعیت دید. به خودش آمد و سر عقل آمد و با 
کسانی از قومش که مسلمان شده بودند دربارۀ اسلام صحبت کرد. به این شکل عمرو بن الجموح 
اسلام آورد و مسلمان خوبی شد. عمرو هنگامی که اسلام آورد و به شناخت خداوند رسید دربارة بتش 
این شعر را سرود: (بخدا قسم اگر تو اله می‌بودی. همراه سگ مردار در داخل چاه فاضلاب 
نمی‌بودی...)». 

چنانکه مشاهده می کنید عمرو بن الجموح برای بتش ربوبیت قائل بود اما با این اتفاقی که برایش 
افتاد از اعتقادش به اینکه بتش نفع و ضرر می‌رساند پشیمان شد و بعد از آن بود که به توحید و یکتا 
بودن الله در ربوبیتش ایمان آورد و به نافع و ضار بودن بتش کافر شد. 

همچنین هنگام فتح aXe‏ رسول خدا صلی الله عليه وسلم بت‌های قبیله‌های مختلف را درهم 
شکست و آن قبیله‌ها Som‏ معتقد بودند که بت‌هایشان دارای قدرت‌های ربوبی هستند و جلوی ویران 
کنندگان را می‌گیرند و یا بلایی بر سر کسی که به آنها تعرض کند می‌آورند و این نشان می‌دهد که 
همه آن قبایل در ربوبیت مشرک بودند. 


برای مثال در مسند آبي یعلی (ج ۲ ص ۱۹۶) از آبي الطفیل آمده که گفت: ah‏ سول اه صل 


اتا 3 


له ie‏ ل Sh‏ ات UE‏ بن ash‏ إل تخل وگانت با العرّی» WE BUG‏ بُنْ SG‏ وكات Be‏ 
تلال pb AS‏ السَمُرَاتِ وَهَدَمَ TS agile OS call Gch‏ التي صل اله clog ole‏ خر 
Sui‏ کات یت ری اس وم (alae‏ منوا نی ws JAI‏ 
O55) 9‏ ری ht‏ یا ری عوریه VIS‏ فمو برغم قال: ISS ME WOE‏ اف 
ثرا الراب عل Yass bas et ls‏ الي صل اله etl cling ale‏ قال: 
jail ls‏ 

ترجمه: «هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه ally‏ وسلم مکه را فتح کرد خالد بن الولید را به 
منطقۀ نخله که بت Chall‏ در آنجا بود فرستاد. WE‏ بن الولید آنجا رفت و بت العزی بر روی سه توده 


we 


درخت خاردار قرار داشت. خالد آن درختان را wy‏ و خانه‌ای که بر روی آن درختان بنا شده بود را 
ویران کرد. سپس نزد پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم برگشت و خبرش را به او داد. پیامبر فرمود: 
دوباره بگرد چراکه تو هنوز کاری نکرده‌ای. خالد دوباره به آنجا برگشت. هنگامی که پرده داران و 
دربانان عزی. خالد را دیدند» خودشان را داخل کوه پنهان کردند و گفتند: ای عزی فلج و دیوانه‌اش 


۲۱ بدعت تقسیم مشرکان به «موحد در ربوبیت» و «مشرک در ربویبت» 
کن. ای عزی کور و نابینایش کن وگرنه مردنمان ذلیلانه خواهد بود. آبی الطفیل می‌گوید: خالد کنار بت 
العزی آمد و دید زنی لخت که موی سرش بر روی بدنش پخش شده بود خاک بر روی سرش می‌ریخت؛ 
برگشت. پیامبر فرمود: آن زن العزی بود». 

و در طبقات الکبری از ابن سعد (ج ۲ ص ۱۴۶) آمده است: بعت 525 J‏ اله E‏ ل 
- حين فتح مكة سعد gf‏ زيد الأشهلي إلى مناة. وكانت بالمشلل للأوس والخزرج وغسان. فلا كان يوم الفتح 
Es‏ سول الله ا - سعد بن زيد الأشهلي بهدمها فخرج في عشرين فارسا حتى انتهی 
إليها وعليها سادن. فقال السادن: ما تريد؟ قال: هدم مناة! J: JU‏ أنت وذاك! فأقبل سعد يمشي إليها وتخرج 
إليه al pol‏ عريانة سوداء ثائرة الرأس تدعو بالویل وتضرب صدرها. فقال السادن: مناة دونك بعض 
غضباتك! ويضر ا سعد بن زيد الاشهلي وقتلها ويقبل إلى الصنم معه أصحابه فهدموه). 

ترجمه: «رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم هنگام فتح مکه. سعد بن زید الأشهلی را به سمت 
بت مناة فرستاد و آن بت در منطقه‌ای بین مکه و مدینه به نام مشلل قرار داشت و بت BLS‏ اوس و 
کند. سعد بن زید همراه بیست سوارکار بیرون رفت تا اینکه به نزد مناة رسید و آن بت خدمتکاری 
داشت. خدمتکارش گفت: چه می‌خواهید؟ گفت: نابود کردن مناة را! گفت: این تو و اين مناة. سعد 
کنار مناة رفت و دید یک زن سیاه پوست و لخت که موهای سرش بر روی بدنش پخش شده بود بیرون 
نشان بده! سعد بن زید الأشهلی آن زن را کشت» سپس خودش و همراهانش سمت بت رفتند و آن را 
در هم شکستند». 

همچنین در الطبقات الکبری از ابن سعد (ج ۲ ص ۱۴۶) آمده: «بعث التي - Le‏ الله athe‏ ول 
- حين فتح Be‏ عَمُرو of‏ العاص إلى سواع. صنم هذیل. لبهدمه. قال ty pee‏ فانتهیت a]‏ وعنده السادن 
Us‏ ما ترید؟ قلت: goal‏ سول الله tet‏ حیرض م - of‏ آهدمه. قال: لا تقدر GUS Je‏ قلت: ٩۸‏ 





قال: تمنع! قلت: حتی الآن آنت في الباطل! ويحك وهل یسمع أو یبصر | SG‏ فدنوت منه فکسرته». 
که بت قوم هذیل بود فرستاد تا آن را نابود کند. عمرو می‌گوید: به آنجا رفتم» آن بت خادم و پرده‌داری 


بدعت تقسیم مشرکان به «موحد در ربوبیت» و «مشرک در ربوبیت» vy‏ 
داشت و به من گفت: چه می‌خواهی؟ گفتم: رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم به من دستور داده 
که این بت را از بین ببرم. گفت: نمی‌توانی چنین کاری بکنی. گفتم؟ برای چه؟ گفت: جلویت را می‌گیرد! 
به او گفتم: تو هنوز در باطل به سر می‌بری؟! وای بر تو LI‏ این بت می‌شنود یا می‌بیند؟ عمرو می گوید: 
پس جلو رفتم و آن را شکستم». 

همچنین در دلائل النبوة از البیهقی (ج ۵ ص ۲۸۶) آمده که بعد از فتح مکه نمایندگان ثقیف نزد 
رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم آمدند و گفتند: «... نعم لك ما سألت. أرأيت الربة ماذا نصنع فیها 
قال: «اهدموها» قالوا: هيهات» لو تعلم الربة آنك ترید هدمها قتلت أهلهاء قال عمر بن الخطاب: ویحك 
يا ابن عبد یالیل» ما أحمقك إنما الربة حجر قال: نا لم نأتك يا ابن الخطاب» وقالوا: يا رسول الله تول 
أنت هدمهاء LE‏ نحن فانا لن نهدمها آبدا. قال: ( فسأبعث الیکم من بڪفيڪم هدمها » فكاتبوه... ثم 
قدم عليهم رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد آمر عليهم خالد ب بن الولید» وفيهم المغيرة بن ad‏ 
فلما قدموا عمدوا اللات ليهدموهاء واستكفت ثقيف كلها الرجال والنساء والصبيان حتی خرح العواتق 
من الججال لا ترى عامة ثقيف أنها مهدومةء ويظنون آنها متنعة» فقام الغيرة بن شعبة فأخذ الكرزين 
وقال لأصحابه: al‏ لأضحكنكڪم من ثقيف» فضرب بالکرزین» ثم سقط يركض فارتج هل الطائف 
بصيحة واحدة» وقالوا: أبعد الله الغیرته قد قتلته Aa‏ وفرحوا حين رأوه ساقطا وقالوا: من شاء منڪم 
فليقترب وليجتهد عل هدمهاء فوالله لا تستطاع آبداه فوثب المغيرة بن شعبة فقال: قبحڪم الله يا معشر 
ثقيف» إنما هي لکاع حجارة ومدرء فاقبلوا عافية الله واعبدوه» ثم ضرب الباب فکسره» ثم علا عل سورها 
وعلا الرجال معهء فما زالوا يهدمونها حجرا حجرا حتی سووها بالأرض» وجعل صاحب الفتاح يقول: 
ليغضين الاساس فليخسفن بهم» فلما سمع ذلك الغیرة قال geo WL‏ أحفر أساسهاء فحفره حقق 
اخرجوا ترابها وانتزعوا حلیتهاء واخذوا ثیابهه فبهتت ثقیف...». 

ترجمه: «آنچه از ما خواستی (از ترک زنا و ربا و خمر) را می‌پذيريم. اما با الربة چه کنیم؟ فرمود: آن 
را ویران کنید. گفتند: هیهات. اگر الربة بداند که تو می‌خواهی او را نابود کنی نابود کنندگان را خواهد 
کشت. عمر بن الخطاب گفت: وای بر تو ای ابن عبد یالیل» چقدر احمق هستی, الربة سنگی بیش 
a a‏ که اما ان اتقطان ا کی هه ol SARE gla‏ رسول کا کو وت pees‏ لت نود 
کردنش را بر عهده بگیر, چراکه ما هرگز او را از بین نمی‌بریم. فرمود: به زودی کسی که آن را نابود 


کند به سویتان می‌فرستم... سپس فرستادگان رسول خدا صلی الله عليه واله وسلم به نزد آنها رفتند 





vr‏ بدعت تقسیم مشرکان به «موحد در ربوبیت» و «مشرک در ربوبیت» 
a.‏ بشکنند. ae Se eee oe‏ 
که اللات ae‏ آنان را می‌گیرد. یره بن شعبه ee‏ شد و تبر بزرگی برداشت و به همراهانش گفت: 
تخد Sal lad‏ قیف let‏ را به عندم es Nal a‏ ا با کیرش ON‏ را کوبید آما Jia‏ 
ays‏ و کا Jal‏ طاف همگی مضطرب شنده و یکسا گففنده alll‏ المقیره را دور گردانن یه تعقیق 
کف Say‏ اور | QV ees‏ اد اكه ال او BSL)‏ برد Msgs AS.‏ ده هنت وی کت 
SS 28 SUNN oS‏ سوه الا را اوه aul‏ ا شیم که هرگ Wales‏ و اا 
المغیره دوباره بلند شد و گفت: الله روبتان را زشت گرداند ای معشر ثقیف! این فقط یک سنگ و کلوخ 
بی‌ارزش است پس به سوی عافیت الله بیایید و او را عبادت کنید. سپس المغیره با تبرش 851959 آن 
را شکست. سپس بر روی دیوارش بالا رفت و مردان همراهش نیز بالا رفتند. و یک به یک سنگ‌هایش 
را شکستند تا اینکه با زمین یکستان شد. در این موقع بود که کلیددار آن بت گفت: الان است که 
پایه‌اش فرو ریزد و اینها را در خود فرو برد (و بکشد). هنگامی که المغیره سخن آن خادم را شنید به 
خالد گفت: بیایید و پایه‌اش را نیز بکنیم» پس آن را حفر کردند و خاکش را بیرون آوردند و 
گنجینه‌هايش را در آوردند و جامه‌هايش را برداشتند. و مردم ثقیف نیز در بهت فرورفته بودند...» 

چنانکه مشاهده می کنید هریک از قبایل عرب بتی داشت و دربارة بت‌شان معتقد بودند که آنها نفع 
و ضرر می‌رساند. پس تحدی می کنم یک قبیله از قبایل عرب نام ببرید که دربارة بت‌شان صفات ربوبیت 
قائل نبوده باشند. و اگر نتوانستید از BLS‏ عرب بیاورید. پس از قوم‌های دیگر قبل از اسلام بیاورید و 
اگر این را هم نتوانستید. پس یک نفر مشرک در طول تاریخ نام ببرید که با ایمانی صحیح به یکتا بودن 
all‏ در ربوبیتش gle!‏ داشته باشد اما در همان حال موجودی put‏ از alll‏ را ay‏ همراه الله ادت کند 
و برای آن موجود معتقد به قدرت نفع و ضرر رساندن نباشد. 

همچنین خداوند متعال می‌فرماید: LSAT eB‏ من JP Hale cash‏ واه ها ذ کر من 
ae‏ 535 من قبّل ASC eal‏ هم Bi Ome Y‏ 6 مُفرطون 4 [الأنبیاء: ۲] 

«آیا به جز او اله‌هایی ر 0 دلیل‌تان را بیاورید» این پند کسانی است که با من هستند» و پند 
آنان که پیش از من بودند بلکه بیشتر آنها حق را نمی‌دانند لذا آنها (از آن) روی گردانند». 

زقس col‏ ج 1۸ من otal OYE‏ امت رل ال GANAS‏ َولاء الکو من ُون اله 


۳ 
ae 
ars 


هه ais abs‏ 2 الق آونجيي وی ؟. فل يا مد plat‏ نکم يعني SBF‏ اقول : انوا ان کنتم 


بدعت تقسیم مشرکان به «موحد در ربوبیت» و «مشرک در ربوبیت» ۴ 


ae 2 


مس بت قال: Gas‏ پزید قال: $35 
lS Be as‏ قوله: [ قل SSB‏ ) یقول: ما bey‏ ما ور 

هخا هکم ال چم وهای با ان Si tee‏ بای ا glee‏ متیر 
یعنی حجت‌تان را بیاورید. می‌فرماید: اگر گمان می‌کنید که شماها در گفته‌هایتان [اینکه آز ee‏ 
و ضرر می‌رسانند و خلق می کنند و می‌میرانند و زنده می‌کنند] بر حق هستید» پس حجّت و دلیلی بر 
راست گویی‌تان بیاورید. جنانکه بشر برایمان تعریف کرد گفت یزید برایمان تعریف کرد گفت: سعید 
برایمان از قتاده تعریف کرد: که دربارة این آیه: JED‏ هَائوا یرهم lesen E‏ ]ند 
که می گویید بیاورید». 

طبق کلام امام طبری. مشرکان به نافع و ضار و HE‏ و رازق و محیی و ممیت بودن غير الله نیز 
برهان بر Gro‏ ادعایشان می کند. و اگر مشرکان به چنین صفاتی برای بت‌هایشان معتقد نبودند پس 
محال است که خداوند از مشرکان درخواست برهان برای جیزی UG‏ که مشرکان به آن معتقد نبوده 
باشند» چون در این صورت نزد پیامبر صلی الله عليه وسلم می‌آمدند و می‌گفتند: ای محمد ما که چنین 
صفاتی برای بت‌هایمان BE‏ نیستیم پس چرا الله از ما برهان و دلیل بر چیزی می‌خواهد که ما هرگز 
برای بت‌هایمان چنین صفات و خصائصی قائل نبوده‌ايم و در حالی که ما توحید ربوبیت داریم؟! 

و دلایل بسیار Obj‏ دیگری مبنی بر شرک مشرکان در ربوبیت وجود دارد که آنها را بطور تفصیلی 
در OLS‏ «حقیقت توحید نزد مومنان و رد بر نجدیه در تطهیر شرک مشرکان» آورده‌ام و می‌توانید 
برای alee‏ بیشتر به آنجا مراجعه کنید. 


نتیجه گیری 


با توجه به آنچه گفته شد: 
۱- تقسیم کردن مشرکان به موحد در ربوبیت و مشرک در ربوبیت هیچ اصل و اساسی در قرآن و 
ربوبیت موحد می‌دانند. با قرآن و سنت مخالفت کرده‌اند و نتیجه این مخالفت و انحرافشان را نیز در 


va‏ بدعت تقسیم مشرکان به «موحد در ربوبیت» و «مشرک در ربوبیت» 
عمل مشاهده می‌کنیم که چگونه اهل قبله را تکفیر می‌کنند و مشرک می‌دانند و دیار اسلامی را به 
فساد کشانده‌اند. 

۲- یک مشرک, موجودی غیر از الله را نمی‌پرستد مگر بخاطر اينکه آن موجود را همانند الله دارای 
صفات و قدرت‌های ربوبی می‌داند. و اگر آن موجود را SE‏ از هرگونه خیر و شر و نفع و ضرری 
می‌پنداشت پس هرگز وقت خود را برای عبادت آن موجود هدر نمی‌داد حال چه رسد به اينکه بر سر 
آن دشمنی کند و بجنگد! و حتی دیوانگان نیز pole‏ به انجام چنین کاری نیستند. پس شرک ورزیدن 
در عبادت لازمه‌اش شرک ورزیدن در ربوبیت است. 

۳- چیزی که باعث می‌شود موجودی عبادت گردد. خوف از ضرر رسانی او و طمع و اميد به نفع 
رسانی او بصورت ۱) استقلالی و قائم بالذات» و ۲) یا شراکتا مع الله و ۳) یا با شفاعت و ادلال نافذ 
است. و کم یا زیاد بودن شدت این خوف يا طمع. تاثیری بر عبادت نبودن آن نمی گذارد و خوف و 
طمع از یک موجود با وجود داشتن یکی از این سه شرط, در هر حال عبادت خواهد بود. و اگر یکی از 
این سه شرط را برای نافع و ضار (- کسی که به او اميد دارد یا از او خوف دارد) قائل نباشد» پس خوف 
از ضرر رسانی او و طمع به نفع رسانی او اگرچه هم بسیار obj‏ باشد. پس تنها در چارچوب اسباب 
عادی خواهد بود و نسبت دادن نفع و ضرر به آن سبب» از باب مجاز بوده است نه حقیقی. همانند 
خوف از شیر درنده و طمع به بخشش پروتمند. 

وصلی الله وسلم على نبینا حمد وعلی آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن امد لله رب العالین. 


مجاهد دین ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ 


